
بررسیونقدمبانیمعرفت شناختیرویکرد
پست مدرنبهمدیریتآموزشی

محمدآصف محسنی )حکمت(1

چکیده
پست مدرنیسم زاده شده در بستر اومانیستی و سکولار غرب است که به سرعت، عرصه های مختلف هنر، فرهنگ و 
علوم، از جمله مدیریت آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. پست مدرنیسم نسبت به مدرنیته رویکرد انتقادی دارد و 
در شعار یک جریان فکری ساختار ستیز و مخالف نظام مندی است، اما در عمل ایدئولوژیک و دارای مبانی نظری و 
فلسفی مختص به خود می باشد. بررسی تمام ابعاد و بیان همه مبانی پست مدرنیسم در یک مقاله غیر ممکن است، 
آموزشی  به مدیریت  رویکرد پست مدرن  مبانی معرفت شناختی  این است که  پیش رو  تحقیق  اصلی  این رو، سؤال  از 
کدام اند؟ این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات آن استنادی و کتابخانه ای 
است، به یافته های ذیل دست یافته است. پست مدرنیسم بر نسبیت گرایی و کثرت گرایی در عرصه های مختلف، از 
جمله معرفت شناسی تأکید دارد. لذا هرگونه فرا روایت، از جمله باورهای یقینی و مطلق را که فرازمانی و فرامکانی باشد، 
مردود می داند. آنان با تأکید بر جامعه شناسی معرفت، بر روابط مستحکم قدرت و معرفت و نقش تعیین کنندهٔ قدرت 
در تولید علم و معرفت، تأکید دارند. پست مدرنیست ها با تکیه بر مبانی نظری، از جمله مبانی معرفت شناختی که اتخاذ 
کرده اند، در عرصهٔ مدیریت آموزشی، بر نهادینه کردن کثرت گرایی، اجتناب از نظارت و کنترل سخت گیرانه، تقویت 
روحیۀ خودسامانی در مدیران، معلمان، کارکنان و فراگیران و در نهایت نابودسازی هرگونه جزم گرایی و اقتدارگرایی در 
مدیریت آموزشی تأکید دارند. ساختارستیزی، مبارزه با نظام مندی و تأکید بر آزادی های فردی از مهم ترین نکاتی است 
که در مدیریت آموزشی پست مدرن در کانون توجه قرار دارد. آنان در روش های مدیریت آموزشی، بر روش گفتمان، 
دانش آموز محوری، توجه جدی به حاشیه نشین ها و نفی الگوپذیری تأکید دارند. این اندیشه، به رغم برخورداری از یک 
سلسله نقاط قوت، همچون مبارزه با »جهانی سازی«، مبارزه با علم گرایی و تأکید بر پویایی، از نقاط ضعف فراوان نیز 
رنج می برد که مهم ترین آن ها گسیختگی فکری و تناقض آشکار در اندیشه، نادیده انگاشتن واقعیت ها و معرفت های 

یقینی، همچنین ارزش های ثابت و فطری است.

واژگان کلیدی: پست مدرنیسم، مبانی معرفت شناختی، مدیریت آموزشی، فراروایت ها، نسبی گرایی و کثرت گرایی.

1. گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه بین المللی المصطفی - کابل، افغانستان.
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مقدمه
در دوران معاصـر جریان هـای مختلـف فکری وجـود دارد که عرصه هـای مختلف زندگی 

بشـر را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. شـاید بتـوان گفـت از جریان هـای فکری کـه در این 

دوران، بیشـترین شـهرت و تأثیرگـذاری را در حوزه هـای مختلـف، از جملـه در حـوزۀ 

مدیریت آموزشـی داشـته، پست مدرنیسـم اسـت. این اندیشـه کـه در اواخر نیمـه اول قرن 

بیسـتم در غـرب مطـرح شـد، رویکـرد انتقـادی به مدرنیسـم غربـی دارد و مدعـی نجات 

جامعـه بشـری، بخصـوص کشـورهای غربی، از به بن بسـت مدرنیسـم اسـت.

جریـان پست مدرنیسـم چـون در عصر انفجـار اطلاعات ظهور کـرد، در غرب محدود 

نمانـد و به سـرعت در بسـیاری از نقـاط جهان، از جمله کشـورهای اسـلامی، نفـوذ کرده 

کادمیک، بلکـه در عرصه هـای مختلف  اسـت. به گونـه ای کـه امـروزه نه تنهـا در محافـل آ

سیاسـی، اجتماعـی، هنـری و غیره، نظریات پسـت مدرن بـه صورت جدی مطرح اسـت. 

بـا ایـن وجود، پسـت مدرنیسـم یـک مکتب فکـری نظام مند نیسـت کـه بتوان بـه صورت 

دقیـق و قاطـع چارچوب فکـری و مبانی نظری آن  را سـامانمند بیان نمود. بلکـه آن گونه که 

طبـع ایـن جنبش نیـز اقتضا دارد، دائـم چهره عـوض می کنـد و در آن گرایش های مختلف 

وجـود دارد. از ایـن رو هـم در تعریـف پسـت مدرنیسـم و رابطـۀ آن بـا مدرنیسـم، هـم در 

تعییـن دقیـق شـاخه ها و پیش گامـان آن و هـم در اسـتخراج مبانـی نظری، از جملـه مبانی 

معرفت شـناختی ایـن اندیشـه، اختلاف نظر وجـود دارد.

در ایـن نوشـتار کـه بـا روش توصیفـی – تحلیلـی انجـام شـده و اطلاعـات آن با شـیوهٔ 

اسـتنادی و کتابخانـه ای به دسـت آمده اسـت، ابتـداء چیسـتی پست مدرنیسـم و رابطۀ آن 

بـا مدرنیسـم بـه صـورت مختصر مـورد مداقه قرار گرفته و سـپس بـا اغمـاض از تفاوت ها 

و اختلاف نظرهـای فرعـی که میان شـاخه های پسـت مـدرن وجـود دارد، مهم ترین مبانی 

معرفت شـناختی مدیریـت آموزشـی پسـت مـدرن تبییـن و آنـگاه بـا روش تحلیـل محتوا 

مـورد بررسـی و نقـد قـرار گرفته اسـت. با توجه بـه توصیـف و تحلیلی که صـورت گرفته، 

مهم تریـن نقـاط مثبـت و نقـاط ضعـف آن تبییـن و در پایـان یافته هـا و نتایج تحقیـق بیان 

شـده است.
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چیستی پست مدرنیسم
 در نیمه 

ً
پسـت مدرنیسـم مجموعـه ای پیچیـده و متنـوع از آراء و نظریاتی اسـت که عمدتـا

دوم قرن بیسـتم جلوه گری کرده اسـت. در این که پسـت مدرنیسـم یک جریان فکری جدا 

از مدرنیسـم اسـت کـه پـس از آن پا بـه عرصۀ وجود گذاشـته و بـا آن تفاوت هـای ماهوی 

و اساسـی دارد یـا این کـه خـود بخشـی از مدرنیسـم و حداکثر چهـرۀ بازسازی شـدۀ آن در 

 در شـعار اسـت، اختـلاف نظر وجـود دارد. 
ً
دوران معاصـر اسـت کـه اختلافـات آن صرفا

از آنجایی کـه تعریـف و بیان چیسـتی پسـت مدرنیسـم نقش اساسـی در فهـم مطالب این 

تحقیـق دارد، ناگزیـر دو دیـدگاه مذکـور را به صورت فشـرده مورد بررسـی قـرار می دهیم.

1. شست مدربیسم )= شسامدربیسم(

عـده ای از صاحب نظـران بـا توجـه به برخـی از تفاوت های اساسـی کـه میان مدرنیسـم و 

پسـت مدرنیسـم وجـود دارد، معتقدند که »پسـت مدرنیسـم« بـه معنای »پسامدرنیسـم« 

از جنبش هـای نوینـی بـه حسـاب می آیـد کـه بعـد از مدرنیسـم بـه وجـود آمـده و اشـاره 

بـه مرحلـۀ بعـد از آن دارد؛ بـه عبـارت دیگر پست مدرنیسـم به معنـای عبور از مدرنیسـم 

اسـت و بـا آن اختلافـات اساسـی و مبنایـی دارد. زیـرا درحالی کـه مدرنیسـم بـر ثبـات 

کیـد داشـت، پسـت مدرنیسـم بـر بی ثباتـی همـه چیـز  واقعیـت و کشـف واقعیت هـا تأ

کیـد دارد. مدرنیسـم قائـل بـه قطعیـت، ضـرورت و  و برسـاخته بـودن همـه واقعیت هـا تأ

فراروایت هـا اسـت، امـا از نگاه پسـت مدرنیسـم، به هیـچ عنوان نمی تـوان و نبایـد از این 

مقوله هـا یـاد کـرد. بخصـوص در حـوزه تعلیـم و تربیـت و مدیریـت آموزشـی، نبایـد از 

بنیادهـا و بنیان هـای نظـری ثابت و جهان شـمول سـخن گفـت. باورهـا و ارزش هـا، امور 

نسـبی هسـتند کـه از زمانی تـا زمـان دیگـر و از فرهنگی به فرهنـگ دیگر متفاوت اسـت. 

بنابرایـن، جنبـش پسـت مدرن در واقـع مرحلۀ بعد از مدرنیسـم و نوعی عبـور و گذار از آن 

به حسـاب می آیـد. البتـه، طرفـداران این قرآئت از پسـت مدرنیسـم، راجع به شـروع دقیق 

ایـن رویکـرد یا جنبـش و نیز بنیانگـذاران اصلـی و اولیـهٔ آن، اختلاف نظر دارند. مشـهور 

بـر ایـن باورند که شـروع آن با نوشـته های »ریچارد رورتی«1 بوده اسـت )رهنمـا، 1۳88، 

1. R. Rorty
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ص11؛ پورشـافعی، 1۳88، ص۲۳- ۲۲؛ شـعاری نژاد، 1۳88، ص67۲(.1

برخـی دیگـر معتقدنـد کـه پیشـوند »پسـت« یـا »پسـا« نخسـتین بـار توسـط لسـلی 

فیدلـر۲ در سـال 196۵ بـه کار گرفتـه شـد و وی این پیشـوند را جادویی و افسـون گر تلقی 

کـرد. لیکـن شـخصیتی کـه پسـت مدرنیسـم را بـه صـورت مفصل و جـذاب تفسـیر کرد 

و در واقـع نخسـتین کسـی کـه مفاهیـم »پسـت مدرنیسـم« را بـه حـوزۀ مباحث فلسـفی 

کشـاند، ژان فرانسـوا لیوتـار۳ بود. وی بـا تأثیرپذیری کـه از مارکس، فرویـد، لاکان، نیچه، 

کانت، هایدگر و غیره داشـت، پسـت مدرنیسـم را صبغۀ فلسفی بخشـید )اوزمن، 1۳86، 

ص67۵(. شـعاری نژاد، 1۳88،  ص4۲۵؛ 

بـا مرحلـه قبـل  ایـن شـعار: »اکنـون وارد مرحلـه جدیـدی شـده ایم کـه  بـا  لیوتـار 

تفاوت هـای بنیـادی دارد«، می خواسـت عبـور از مدرنیسـم را اعـلام کنـد. بـه اعتقاد وی 

دوران مـدرن بـه آخر خط رسـیده و کارآمدی خود را از دسـت داده اسـت و لازم اسـت که 

همـه جلوه هـای مختلف زندگی فـردی و اجتماعی را بازاندیشـی کنیم )سـرمدی، 1۳90، 

ص۲8۲(.

2. شست مدربیسم ادامه مدربیسم

گـروه دیگـری از اندیشـمندان بـا توجه به جوهرۀ اومانیسـتی، اشـتراکات اساسـی و بسـتر 

رشـد ایـن دو اندیشـه، معتقدنـد که پسـت مدرنیسـم بخشـی از مدرنیته و ادامه مدرنیسـم 

اسـت کـه بـا رویکـرد انتقـادی نسـبت بـه بعضـی از مدعیـات آن، بـه صـورت کم وبیش 

متفـاوت بازسـازی یـا بازتولیـد شـده اسـت. بنابرایـن پسـت مدرنیسـم چشـم انداز ویـژه 

بـر نقـد، شـرح و بسـط مدرنیسـم اسـت کـه البتـه بر خـلاف مدرنیسـم بـر نفـی کلیت و 

کیـد دارد و از ایـن طریـق می خواهـد تعدیلـی در آن ایجـاد کـرده و روح  فراروایت هـا تأ

اومانیسـتی حاکـم بـر غـرب را بـا شـیوه های معتدل تر گسـترش دهـد. بگفتۀ تـود ژیتلن4 

1. برای مطالعة بیشتر در این زمینه ر.ک: )محسن فرمهینی، پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، بخش اول: سابقه و پیشینة پست 
مدرنیسم(.

2. Leslie Fiedler
3. Jean Fracois Lyotard
4. Todd Gitlen



ی
زش

مو
ت آ

ری
دی

ه م
ن ب

در
ت م

س
د ش

کر
وی

ی ر
خت

شنا
ت 

درف
ی م

باب
د م

 بق
ی و

رس
بر

9

اگـر مدرنیسـم وحـدت قدیمی تـر را ویران سـاخته و خودش نیز درحال فروپاشـی اسـت، 

پسـت مدرنیسـم، مجـذوب قطعـات برجـا مانـدۀ آن و طفیلـی مدرنیسـم اسـت )اوزمن، 

.)4۲8 ص4۲۵،   ،1۳86

در نظـر ایـن افـراد هرچنـد مهـد پـرورش این فکـر فرانسـه بـوده و شـاخص ترین افراد 

امـا  به حسـاب می آینـد،  غیـره،  و  لیوتـار۳  فرانسـوا  ژان  دریـدا،۲  فوکـو،1 ژاک  میشـل  آن 

فیلسـوفان همچـون فردریـک ویلهلـم نیچـه،4 سـورن کی یـرکگارد۵، مارتیـن هایدگـر6 

و غیـره، از فیلسـوفان قـاره ای و سـاندریس پیـرس7، ویلیـام جیمـز8 و جـان دیویـی،9 از 

فیلسـوفان پراگماتیسـم آمریکایـی کـه مربـوط به قـرن نوزدهم می باشـند، نیز بـه یک معنا 

از بنیان گـذاران پسـت مدرن بـه شـمار می رونـد. زیـرا برخی از اندیشـه های پسـت مدرن، 

بخصـوص نقـد مدرنیسـم و موضع گیری علیـه آن در اندیشـه های آنان به صـورت پررنگ 

وجـود دارد. بنابرایـن، پسـت مدرنیسـم هرچنـد تفاوت های جدی و اساسـی با مدرنیسـم 

دارد، امـا بـه معنـای عبـور از آن نیسـت، بلکـه آن دو در جوهـر و ذات با یکدیگر اشـتراک 

دارنـد. درواقـع پسـت مدرن از موضوعـات و اندیشـه های مـدرن، تغذیـه نمـوده و ضمـن 

طـرد برخـی از عناصـر مـدرن، بسـیاری دیگـر را در خـود جـذب نمـوده اسـت )اوزمن، 

1۳86، ص4۲8-4۲9؛ پورشـافعی، 1۳88، ص۲۳؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲80، ۲96؛ 

فرمهینـی، 1۳89، ص11-16(.

3. چندوجهی بودن شست مدربیسم

 پست مدرنیسـم، در آغـاز یـک جنبـش فرهنگـی بـوده و بیشـترین نمـود را در عرصه هـای 

معمـاری، هنرهـای تجسـمی، موسـیقی، ادبیات و غیره داشـته اسـت. برخی حتـی بر این 

باورنـد که پست مدرنیسـم »بیشـتر یـک نوع روحیـه و خلق وخو اسـت تا یـک جنبش و یا 

1. Michel Foucau
2. Jacques Derrida
3. Jean Fracois Lyotard
4. Friedrich Wilhelm Nietzche
5. Soren Kierkegard
6. Martin Heidegger
7. Charles S Pierce
8. William James
9. John Dewey
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جریـان فکـری« )p ,199۵ ,Nodings 7۲(. از همیـن رو، ایـن واژه بیشـتر برای توصیف 

اوضاع واحـوال فرهنگـی و اخلاقـی حاکـم بر کشـورهای صنعتی غـرب، از نیمـۀ دوم قرن 

بیسـتم بـه بعد بـکار مـی رود )اوزمـن، 1۳86، ص4۲6؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲79(. اما 

در ادامـه از آن جائـی کـه تغییـرات شـتاب آلود جزئـی از ماهیـت پست مدرنیسـم اسـت، 

ایـن پدیـده بسـیار زود در حوزه هـای مختلـف بسـط یافـت. امـروزه دیگـر خـود را به هنر 

و معمـاری محـدود نمی کنـد، بلکـه شـخصیت چندگانـه و چندوجهـی پیـدا کرده اسـت 

کـه هـر جنبـه و چهـرۀ آن مطالعـۀ خـاص خـود را می طلبـد. از ایـن رو، توقعـی یافتن یک 

تعریـف جامـع و دقیـق از ایـن رویکرد فکـری و یا جنبـش اجتماعـی را باید از سـر بیرون 

کـرد. پسـت مدرنیسـم پیچیده تـر و پراکنده تـر از آن اسـت کـه بـه تعریـف جامع ومانع تن 

در دهـد. وقتـی پست مدرنیسـم تعریـف قطعـی و جامـع نـدارد، طبقه بنـدی گرایش هـا و 

انـواع آن نیز قطعـی نخواهد بـود )فرمهینـی، 1۳89، ص17(.

)Management( چیستی مدیریت
 متضاد در تعریـف مدیریت 

ً
بـا توجـه به اینکـه دیدگاه هـا و رویکردهای متفـاوت و احیانـا

نقـش تعیین کننـده دارد، بـرای مدیریـت تعریف هـای متعـدد و متفـاوت ارائه شـده اسـت 

کـه بـه خاطـر اجتنـاب از طولانـی شـدن مباحث، تنها بـه چنـد تعریف آن هم بـه صورت 
مختصـر اشـاره می کنیم.1

1- مدیریـت عبـارت اسـت از: »فرآینـد برنامه ریـزی، سـازمان دهی، هدایـت و کنترل 

کوشـش های اعضـای سـازمان و اسـتفاده از تمـام منابـع سـازمان بـرای دسـت یابی بـه 

اهـداف معین سـازمانی«

۲- مدیریـت عبارت اسـت از: »هماهنگی همـه منابع از طریق روندهـای برنامه ریزی 

و کنتـرل عملیـات سـازمانی به گونـه ای کـه هدف هـا را بتوان به نحـو مؤثـر و صرفه جویانه 

نمود.« حاصل 

۳- مدیریـت عبـارت اسـت از: »هنـر انجام دادن کارهـا به نحو مؤثر توسـط افراد دیگر 

1. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: )سرمدی، 1390، ص13-3(.
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همراه با اسـتفاده بهینه از امکانات« )شـمس، 1۳96، 14(.

)Instruction( آموزش یا تعلیم
واژه آمـوزش در فارسـی معـادل تعلیـم در عربـی، بـه معنـای آموختـن و یـاد دادن اسـت 

و در معنـای عـام خـودش، بـه مطلـق آمـوزش و یـاد دادن )اعـم از کارهـای پسـندیده یـا 

ناپسـند، بـه انسـان یا غیـر انسـان، از راه عادی یا غیـر عادی( اطـلاق می شـود. در معنای 

ایـن واژه مفهـوم »تکـرار کـردن« و »تدریجـی بـودن« نهفتـه اسـت. زیـرا در بـاره معـادل 

عربـی آمـوزش، یعنـی تعلیم راغـب در مفردات قـرآن کریم بـا مقایسـه دو واژه »تعلیم« و 

مته« در اصل به یک معنا هسـتند؛ جـز آن که اعلام 
َّ
»إعـلام« می نویسـد: »أعلمتـه« و »عل

بـه خبـر دادن سـریع اختصـاص یافتـه و تعلیـم مختـص آگاهی دادنی اسـت که همـراه با 

تکـرار باشـد؛ تـا در جـان محصـل و فراگیرنـده مؤثر افتـد )مصبـاح، 1۳90، ص۲۵(.

چیستی تعلیم و تربیت
بـرای اصطـلاح تعلیـم و تربیـت تعریف هـای متعـدد و متفـاوت ارائـه شـده اسـت که در 

اینجـا فرصـت و امـکان بیـان همـۀ آن هـا نیسـت. تعلیـم و تربیـت به معنـای عـام، فرایند 

شکوفاسـازی  و  گرایش هـا  تقویـت  و  هدایـت  بینش هـا،  و  دانش هـا  تعمیـق  و  انتقـال 

هماهنـگ اسـتعدادها و توانایی هـای انسـان در ابعاد روحـی و بدنی برای رسـیدن به کمال 

مطلـوب اسـت. تعلیـم و تربیـت یـک فرآینـد تدریجـی اسـت و مقصـود از آن مجموعـه 

اعمـال و اقدامـات منظمـی اسـت کـه بـه صـورت تدریجـی و بـرای دسـت یابی بـه نتایج 

خـاص و از پیـش  تعیین شـده انجـام می شـود )مصبـاح، 1۳90، ص19(.

تعلیـم و تربیـت بـه معنـای خـاص و رسـمی عبـارت اسـت از: مجموعـه فعالیت های 

هدفمنـد علمـی- حرفـه ای کـه بر پایـه نیازسـنجی، سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی دقیق، 

کارآمـد  و  میدانـی  تجربه هـای  و  کارورزی هـا  دانش اندوزی هـا،  بـر  مبتنـی  و  پیوسـته 

مدیـران، معلمـان، مربیـان و دیگـر نیروهـای سـازمان ها و نهادهـای آموزشـی بـه منظـور 

رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها و توانمندی های ذهنی، شناختی، گرایشـی، ارادی و رفتاری 

فراگیـران صـورت می گیـرد )رهنمایـی، 1۳87، ص۳7(.
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چیستی مدیریت آموزشی
بـا توجـه بـه دیدگاه هـای متفاوتی کـه در بارۀ مدیریـت آموزشـی وجـود دارد، تعریف های 

بسـیار زیـاد و متفاوتـی نیـز از آن ارائه شـده اسـت. بیان تمـام تعریف ها نه لازم اسـت و نه 

ممکـن. از ایـن رو، چنـد تعریف جامع تـر و دقیق تر از مدیریت آموزشـی را بیـان می کنیم.

مجموعه ای منسجم از دانش های به دست آمده از کاربرد روش های علمی به منظور . 1

توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط موجود میان این عناصر در 

نهادهای آموزشی.

در . ۲ بهبود  منظور  به  آموزشی  نهادهای  کنترل  و  رهبری  سازماندهی،  برنامه ریزی، 

اثربخشی آموزش ها، بالابردن بهره وری از منابع انسانی و مالی و کیفیت بخشیدن به 

نهادهای آموزشی )شمس، 1۳96، ص14(.

اجتماعی-آموزشی . ۳ فرآیند  آموزشی می توان گفت:  از مدیریت  تعریف جامع تر  در 

به  و هنری، مسائل مربوط  فنی  و مهارت های  به کارگیری اصول علمی  با  است که 

این طریق  از  و  نموده  برنامه ریزی  و  اولویت بندی  نیازسنجی،  را  و پرورش  آموزش 

ارزش یابی  و  ارزیابی  کنترل،  نظارت،  هدایت،  سازماندهی،  را  آموزشی  نهادهای 

نرم  و  افزاری  سخت  امکانات  انسانی،  منابع  تمام  از  مناسب  استفاده  با  و  می کند 

افزاری، ابزارها و روش های مدیریتی، زمینه های لازم را برای کارآمد ساختن سازمان 

و  مادی، عاطفی  نیازمندی های  تأمین  و  اهداف سازمان  آموزشی در جهت تحقق 

معنوی اعضاء آن، به صورت صرفه جویانه و مؤثر فراهم می سازد )شمس، 1۳96، 

ص1۵(.

یت آموزشی رویکرد شست مدرن به مدیر

پسـت مدرنیسـم در حـوزۀ مدیریـت آموزشـی به صـورت اثباتی چنـدان ورود پیـدا نکرده 

و در عمـل نظریـات اثباتـی ارائـه نداده اسـت تا بتـوان به معنـای واقعی کلمـه از مدیریت 

آموزشـی در پست مدرنیسـم سـخن گفـت، بلکـه باتوجـه بـه رویکـرد انتقـادی کـه بـه 

مدریـت آموزشـی مـدرن و کلاسـیک داشـته، تنهـا می تـوان از رویکـرد پسـت مدرن بـه 
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 سـلبی اسـت، مدیریت آموزشـی 
ً
مدیریت آموزشـی سـخن گفـت. این رویکرد که عمدتا

کیـد بـر سـاختارها و طرزالعمل هـای جزمـی مـورد حملـه  را، بـه خاطـر نظام گرایـی و تأ

قـرار داده اسـت؛ بنابرایـن، نمی تـوان و نبایـد از ایـن مکتـب انتظـار تعریـف جامع ومانـع 

از مدیریـت آموزشـی را داشـته باشـیم؛ امـا از آنجائـی که این اندیشـه به صورت خواسـته 

یـا ناخواسـته بـه یـک ایدئولـوژی تبدیـل شـده، می تـوان از مجموعه آثـار پیش گامـان این 

اندیشـه، اسـتلزامات و دلالت هـای آموزشـی و مدیریتـی رویکرد پسـت مدرن را در عرصهٔ 

مدیریـت آموزشـی بـه دسـت آورده و از رویکـرد و یا حتی نظریۀ پسـت مدرن بـه مدیریت 

آموزشـی سـخن گفـت. زیـرا با اندکـی تأمل روشـن می شـود که همیـن رویکرد سـلبی و 

سـاختار سـتیز، برای پسـت مدرنیسـت ها به عنوان یـک ارزش فراگیر و ثابـت در آمده و بر 

یـک سلسـله مبانی نظری و فلسـفی اسـتوار اسـت )اوزمـن، 1۳86، ص4۲8(.

برای فهم چیسـتی مدیریت آموزشـی از منظر پسـت مدرن، خوب اسـت به تفاوت های 

رویکـرد مـدرن و پسـت مدرن نسـبت بـه مدیریـت آموزشـی، به صـورت تطبیقـی، توجه 

کنیـم. مدیریـت آموزشـی مـدرن، صنعت محـور، امـا رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت 

آموزشـی دانایـی محـور اسـت، رقابـت در جامعـه مـدرن براسـاس قیمـت و سـودآوری 

اسـت، امـا در رویکـرد پسـت مدرن، خلاقیت هـا و نوآوری هـا تعیین کننده تـر اسـت، در 

جامعـه مـدرن آمـوزش معطـوف بـه تولید انبـوه، نقـش محـوری دارد، اما در پسـت مدرن 

توجـه بـه مشـتری در کنـار کیفیت محصـولات، نقش اصلـی را بـازی می کنـد )مدیریت 

کیفیـت فراگیـر( در جامعـه مـدرن تولیـد انبـوه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا بروکراسـی قـرار 

می گیـرد و سـازمان رسـمی با سـاختار متمرکز و سـیر دسـتور دهـی از بالا بـه پایین کنترل 

 تعریف شـده و 
ً
می شـود و مبتنـی بـر سلسـله مراتـب اسـت. رفتار اعضـای سـازمان کاملا

 تعریـف شـده اند. در مقابـل در پسـت مدرن 
ً
حدومرزهـا، مسـئولیت ها و وظایـف کامـلا

خلاقیـت و نـوآوری رمز موفقیت اسـت. در این رویکرد، الگوی سـازمانی سلسـله مراتبی 

و بوروکراتیـک جـای خـود را بـه الگـوی سـازمانی پسـابوروکراتیک )پسادیوان سـالاری( 

می دهـد.

در مدیریـت آموزشـی مـدرن، بر سلسـله مراتب تمرکز زیـادی وجـود دارد، درحالی که 
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در مدیریـت آموزشـی پسـت مدرن بـر مشـاوره و رایزنـی غیـر متمرکـز تأکید می شـود. در 

رویکـرد مـدرن هـدف اصلـی مدیریـت آموزشـی سـوق دادن کارکنـان به سـمت اهداف 

سـازمانی و محقـق سـاختن آن هاسـت، امـا در پسـت مدرن اهـداف فـردی و سـازمانی 

توأمـان مطرح انـد. بـه علاوه آزادی عمـل نیز برای کارکنان سـازمان آموزشـی در نظر گرفته 

می شـود. در رویکـرد مـدرن بـر نظـام اداری قایـم بـه فـرد، امـا در مدیریـت پسـت مدرن 

بـر جمـع و گـروه تکیـه می شـود. در رویکرد مـدرن سـاختار اهمیـت فـراوان دارد، اما در 

پسـت مدرن کارکنـان دارای اولویت انـد.

لـذا  کیـد می شـود،  تأ آینده نگـری  بـر فراینـد خطـی و  در مدریـت آموزشـی مـدرن 

تحلیـل اطلاعـات گذشـته بـرای تعییـن اولویت هـای آموزشـی در آینـده اهمیـت دارد. 

ایـن رویکـرد تغییـرات محیطـی را تدریجـی، کنـد و قابـل پیش بینـی می دانـد و طرفـدار 

برنامه ریـزی بلندمـدت اسـت، به گونـه ای کـه برنامه ریـزی دقیـق و بلنـد مـدت را از ارکان 

سـازمان آموزشـی تلقـی می کنـد. امـا در رویکرد پسـت مـدرن، تغییـرات چنان سـریع و 

 دقیق و 
ً
غافل گیـر کننـده تلقـی می شـود کـه نمی تـوان از برنامه ریـزی بلند مـدت و کامـلا

قابـل پیش بینـی سـخن گفـت.

در مدیریـت آموزشـی مـدرن، مرزبندی دقیق و مشـخص بین تخصص هـا وجود دارد، 

وظایـف آموزشـی و اسـتندردهای آن از قبـل به صورت دقیق مشـخص شـده و بـر رعایت 

کیـد می شـود، کنترول شـدید بیرونی وجـود دارد،  مقـررات و عـدم تخطـی از آن بسـیار تأ

تصمیـم نهایی از سـوی رهبری سـازمان اتخـاذ می گردد و وفـاداری به اهداف سـازمان در 

اولویـت قـرار دارد. لیکـن در رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت آموزشـی، مرزبنـدی بین 

رشـته ها کـم رنـگ اسـت، وظایـف و اسـتندردها انعطـاف پذیرانـد و افـراد در تصمیم هـا 

کیـد می شـود. چنانکـه در  نقـش تعیین کننـده دارنـد و بـر مشـارکت در تصمیم گیری هـا تأ

کنـار اهـداف سـازمانی بـه اهـداف و نیازهـای فـردی نیـز توجـه جـدی صـورت می گیرد 

)سـرمدی، 1۳90، ص۲8۳- ۲87(.

از آنجائـی کـه پست مدرنیسـم رسـالت اصلـی خـود را آشـکار سـاختن بحران هـای 

مدرنیتـه و نقـد باورهـا و ارزش هـای ثابـت می دانـد، در مباحـث مربـوط بـه مدیریـت 
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آموزشـی نیـز بیشـتر بحران زدگی تعلیم و تربیـت مدرن را تبیین نموده اسـت. البتـه، انتقاد 

پسـت مدرنیسـت ها بـه تعلیـم و تربیـت و مدیریـت آموزشـی مـدرن، محـدود نمانـده و 

هرگونـه تعلیـم و تربیـت نظام منـد و مبتنی بـر باورهای یقینـی و ارزش های ثابت ناشـی از 

ایـن باورهـا را بـه چالش می کشـد. بنابرایـن می توان گفـت که مدیریـت آموزشـی از نگاه 

پسـت مدرنیسـت ها، مطالعـه و فهم معضـلات مدیریتـی در نظام های آموزشـی موجود و 

جایگزیـن کـردن رویکـردی اسـت کـه در آن هیچ گونـه نظام مندی، فـرا روایـت و تعریف 

عینـی نـه ارائـه می شـود و نـه مـورد قبـول واقـع می گـردد )فرمهینـی، 1۳89، ص1۲6-

.)1۲۵

یت آموزشی مبابی مدرفت شناختی رویکرد شست مدرن به مدیر

مبانـی  بخصـوص  فلسـفی،  مبانـی  از  گفتـن  سـخن  گردیـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 

معرفت شـناختی مدیریـت آموزشـی پسـت مـدرن، حداقـل در ظاهـر پارادوکسـیکال و 

 ضد فلسـفه، ضد سـاحتار و ضد 
ً
تناقض آمیـز بـه نظـر می رسـد. زیرا اندیشـه ای که اساسـا

جزم گرایـی اسـت و هویـت اصلـی آن را رد فراروایت هـا تشـکیل می دهـد، در ظاهر هیچ 

سـنخیتی بـا این گونـه مباحث نـدارد. لیکـن، از آن جا که فلسـفه را فقط با فلسـفه می توان 

رد کـرد، پسـت مدرنیسـت ها نیـز هرچنـد ناخواسـته و برخـلاف مدعیـات خـود، به یک 

سلسـله مبانـی فلسـفی، از جملـه در معرفت شناسـی تـن در داده انـد که در بررسـی و نقد 

رویکـرد آنـان به مدیریـت آموزشـی، توجه به ایـن مبانی، بیشـترین اهمیت و ضـرورت را 

دارد.

فلسـفی  مبانـی  تبییـن  بـه جـای  پسـت مدرنیسـم  بیـان شـد،  کـه  البتـه همان گونـه 

خویـش، بـه نفـی مبانـی فلسـفی می پردازنـد. از ایـن رو، پست مدرنیسـت ها در مباحـث 

معرفت شـناختی نیـز بـه جـای ارائـه نظـام معرفتـی و معرفت شناسـی پسـت مدرنیسـتی، 

کیـد دارند و قائـل به رابطـۀ تنگاتنگ  بیشـتر بـر نفی معرفت شناسـی کلاسـیک و مـدرن تأ

معرفـت و قـدرت هسـتند. بـه یـک معنـا پسـت مدرنیسـت ها، جامعه شناسـی معرفـت 

را جایگزیـن معرفت شناسـی می کننـد. بـه همیـن دلیـل پسـت مدرنیسـم درواقـع قائـل 

بـه عبـور از معرفت شناسـی و یـا دسـت کم فروریـزی نظام هـای معرفتـی سـنتی و مـدرن 
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بـه شـکل گیری معرفت شناسـی  امـا در عمـل همیـن رویکـرد سـلبی خـود  می باشـد، 

پسـت مدرن منجـر می گـردد)noddings, 1995, p 72(. از ایـن رو، در ذیـل مهم تریـن 

مبانـی معرفت شـناختی ایـن مکتـب را بـه صـورت فشـرده بیـان خواهیـم کـرد.

1-مدرفت به مثابه امر برساخته و مولود قدرت

از منظـر پست مدرنیسـم، معرفـت بیـش از آن کـه بـاور صـادق موجـه و بیانگـر واقعیـت 

باشـد، امـر برسـاخته و مولـود قـدرت اسـت. مشـکل جوامـع بشـری در ایـن اسـت کـه 

قدرتمنـدان روایت هـای مـورد نظـر خـود را می سـازند و آن ها را بـه عنوان باورهـای قطعی 

و تنهـا روایـت بر زیردسـتان تحمیل می کننـد. به عقیـدهٔ لیوتار در جامعه مـدرن، صاحبان 

قـدرت )ثروتمنـدان( بخش سـازمان یافته جامعه را کنتـرل و مدیریت می کننـد، بر احزاب 

مهـم سیاسـی مسـلط اند و پیام هـای الکترونیکـی رسـانه های گروهـی را تنظیـم می کنند. 

اربـاب قـدرت در جوامـع می کوشـند تـا دیدگاه های خـود در بـارهٔ معرفت را بر زیردسـتان 

تحمیـل کننـد. ابزارهـای مهـم قدرتمندان در ایـن عرصه، عبارتند از اسـناد معتبـر، متون و 

محتـوای درسـی از پیـش تعیین شـده و طرزالعمل هایـی که برای مشـروعیت بخشـیدن به 

سـلطه قدرتمنـدان بـه کار گرفته می شـوند )سـرمدی، 1۳90، ص۲8۳(.

پست مدرنیسـت ها بـا توجه به برسـاخته بودن معرفـت و ارتباط تنگاتنـگ آن با قدرت، 

بـا رویکـرد انتقادی که به نظام سـلطه، عملیـات »جهانی سـازی« و انـواع تبعیضات رایج 

مذهبـی، ملـی، نـژادی، جنسـیتی و غیـره دارنـد، در مدیریـت آموزشـی مهم تریـن هدف 

تربیتـی را کوشـش برای رهایی بخشـی فراگیـران از معرفت های تحمیلـی و بی عدالتی های 

کیـد دارند که مـدارس و نظام هـای تربیتی  حاکـم بـر نظام های آموزشـی می داننـد. آنان تأ

بایـد نظـام معرفتـی تحمیلـی و حاکـم بـر جهـان را تغییـر دهنـد تـا فراگیـران بتواننـد بـه 

مرحلـه ای برسـند کـه دریابنـد تـا چـه انـدازه تجربه هـای فـردی آنان تحـت تأثیر شـرایط 

اجتماعـی قـرار دارد )اوزمـن، 1۳86، ص4۳4-4۳۵؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲87(.

در رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریت آموزشـی، باورهـا و ارزش ها حتـی از جانب گروه 

و یا دسـته ای از بزرگ سـالان همچـون والدین، معلمـان، مدیران، مردهـا و دیگر گروه های 

برتـر جامعـه، نباید بـر دیگـران تحمیل گردد. بلکه هر شـخص بایـد خود آفریننـدهٔ باورها 
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و ارزش هـا و عامـل بـه آن ها باشـد. در این زمینه »لیوتـار«1 می گوید: بایـد در زمینۀ دانش 

و ارزش از اقتـدار طلبـی کاسـته و در مقابـل بـه عامـل خودتعیین گـری و اسـتقلال افـراد 

توجـه زیـادی صورت گیـرد و از تحمیـل باورهـا و ارزش ها به فراگیـران و اقتـدار طلبی در 

عرصـه آموزش، اجتناب شـود )رهنمـا، 1۳88، ص1۲(.

بـه عقیـدۀ آنـان تربیـت مبتنی بـر اطاعت و فرمان بـری با آزادی های اساسـی سـازگاری 

نـدارد. از ایـن رو، نظام هـای تربیتـی نبایـد حقـوق و آزادی هـای فـردی افـراد را محـدود 

نمـوده و آزادی فکـری آنـان را زیـر پـا بگـذارد. بایـد به فراگیـران اعتمـاد کرد و بـرای آن ها 

زمینـۀ مشـارکت فعـال را فراهـم نمود تـا آن ها خود هویـت و نگرش های خویش را شـکل 

دهنـد. پست مدرنیسـت ها کـه نگـران جانشـین شـدن روش هـای تلقینـی به جای توسـعۀ 

آزادی هـای فـردی هسـتند، ایـن پرسـش را طـرح می کننـد کـه والدیـن، معلمـان و مربیان 

از کجـا ایـن اقتـدار و مشـروعیت را پیـدا کرده اند کـه به تربیـت فراگیران بپردازنـد )رهنما، 

ص69(.  ،1۳88

کـه  می سـازد  خاطرنشـان   )1994( مـدراس«  در  »زندگـی  کتـاب  در  لارن  مـک 

هـدف مشـترک از تعلیـم و تربیـت انتقـادی، تقویـت ضعیفـان و غلبـه بـر نابرابری های و 

بی عدالتی هاسـت. در ایـن مکتـب مـدارس مؤسسـاتی هسـتند کـه در قبـال سـتمدیدگان 

احسـاس مسـئولیت می کننـد و بـه تقویـت فـردی و اجتماعـی آنـان می پردازنـد )اوزمن، 

ص4۳۲-4۳1(.  ،1۳86

حاشیه نشـین ها«،  بـه  »توجـه  دیگـران«،  صـدای  »شـنیدن  همچـون  اصطلاحاتـی 

»رواداری« و غیـره، بیشـترین فراوانـی را در نوشـتار و گفتـار پسـت مدرنیسـت ها دارد. 

منظـور آنـان از »دیگـری« همـۀ افـراد، باورهـا و ارزش های اسـت کـه به نفـع ارزش های 

طبقـه یـا نژاد مسـلط به حاشـیه رانـده شـده اند. سیاه پوسـتان، اقلیت هـای نـژادی و قومی، 

زنـان و در کل طبقـات پائیـن اجتمـاع، مصادیـق اصطـلاح »دیگـری« و »حاشیه نشـینی« 

هسـتند. غیریت پذیـری و توجـه بـه همـۀ فرهنگ هـا و شـنیدن همـۀ صداهـا و خوانـدن 

همـۀ روایت هـا از دیگـر مطالبـات پست مدرنیسـم اسـت )پورشـافعی، 1۳88، ص۳۳؛ 

1. Lyotard
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ص۲۲(.  ،1۳89 فرمهینـی، 

ریچـارد رورتـی با طرح انسـان آرمانی کـه بیش از همـه »خودآفریننده« اسـت، اعتقاد 

دارد کـه تعلیـم و تربیـت بایـد درجهـت ایـن خودآفرینندگـی گام بـردارد. مـدارس باید به 

همـۀ دانـش آمـوزان اجـازه دهـد کـه شـانس خودآفرینندگی داشـته باشـند تـا توانایی های 

خـود را بـه فعلیـت برسـانند و نشـان دهنـد. نظـام تربیتی بایـد به فراگیـران ایـن فرصت را 

بدهـد کـه ظرفیـت انتقادی خـود را برای مبـارزه و تغییـر صورت های سیاسـی و اجتماعی 

موجـود، بجـای سـازگاری صـرف، گسـترش دهـد. تعلیـم و تربیـت بایـد بجـای تربیـت 

 خـوب، بـه تربیـت شـهروندان انتقـادی همت گمـارد. شـهروندانی که 
ً
شـهروندان صرفـا

قـادر بـه درک و تشـخیص تناقضـات، نابرابری هـای اجتماعی و سـلطه باشـند )فرمهینی، 

ص1۳4-1۳۳(.  ،1۳89

خود کنترول بودن و شـدن انسـان و نجات از کنترول بیرونی از نکات مهم در مدیریت 

گاهی برسـند  آموزشـی پسـت مدرن اسـت. انسـان ها باید خود به درجه ای از شـناخت و آ

کـه نظـارت خارجـی بر آن ها حذف شـود. لـذا در فراگـرد برنامه های درسـی و آموزشـی، 

کنتـرل معلـم بایـد در موقیعت هـای یادگیـری بـه صـورت غیـر مسـتقیم، صـورت گیـرد. 

کنتـرل و نظـارت مسـتقیم و اعمـال زور یـا انضبـاط بیرونـی مانـع خودشـکوفایی و رشـد 

متربیـان تلقی می گـردد )سـرمدی، 1۳90، ص۲96(.

از نظـر پسـت مدرنیسـت ها، انسـان قـدرت انتخـاب و معناسـازی دارد، لـذا زمینـه 

و اسـتعداد بـروز خلاقیـت و ابتـکار در او وجـود دارد. البتـه، انسـان در عیـن حالـی کـه 

فردیتـش مـورد قبـول و حتـی احترام اسـت، عضو گروه نیز هسـت و بـا گروه تعامـل دارد؛ 

تعاملـی کـه مشـارکت، همـکاری و نـوآوری گروهـی را میسـر می سـازد. لذا فرد مسـئول 

گاهـی او سرچشـمه می گیـرد )سـرمدی،  دانـش و معرفـت خویـش اسـت و معرفـت از آ

ص۲98(.  ،1۳90

از نظـر پسـت مدرنیسـت ها دموکراسـی در دوران مدرنیتـه بـه عنوان عنصـری مطلوب 

تحقـق نیافتـه و بیشـتر در جهت اسـتیلای یک فرهنگ و طبقه خاص متمرکز شـده اسـت. 

بـه همیـن دلیل بزرگ تریـن مانعی که بر سـر راه دموکراسـی حقیقی وجود دارد، به حاشـیه 
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و  نژادپرسـتی، جنسـیت گرایی، ملی گرایـی  به واسـطۀ  رانـده شـدن گروه هـای اجتماعـی 

غیـره، می باشـد کـه جهانی سـازی مـورد نظـر آمریـکا بارزتریـن مصـداق آن به حسـاب 

می آیـد )فرمهینـی، 1۳89، ص1۲8، 1۳0؛ ژیـرو، 1۳88، ص714(.

پسـت مدرنیسـت ها چـون بیش از معرفت شناسـی به جامعه شناسـی معرفـت قائل اند، 

حتـی موجه تـر بـودن یک بـاور و معرفت را نسـبت به باور و معرفـت دیگر، قبـول ندارند و 

معتقدنـد کـه همـۀ باورهـا و معرفت ها تحـت تأثیر شـرایط خاص بـه وجود می آینـد و در 

همـان شـرایط از حقیقـت برخـوردار انـد، اما قدرتمنـدان روایت هـا و باورهای خـود را بر 

دیگـران تحمیـل می کنند و بـه خاطر سـلطه ای که دارنـد، روایت های آنـان معرفت قطعی 

و واقع نمـا تلقی می گـردد )پورشـافعی، 1۳88، ص۳1(.

2-توجه به امور ابضمامی و رد عینیت گرایی

عینیت گرایی1 از شـالوده های اساسـی روش شناسـی علمی در دوران مدرن اسـت و بر این 

پیش فـرض اسـتوار می باشـد کـه می تـوان »مشـاهدۀ آزاد از نظریـه« داشـت. علم گرایـان 

کیـد داشـتند کـه محققـان بایـد فـارغ از تمامـی پیش فرض هـا، اعتقـادات و ارزش ها به  تأ

سـراغ واقعیت هـای عینـی برونـد و ابژه هـا را آن گونه که هسـتند، مشـاهده و تجربـه نموده 

و از ایـن طریـق بـه یـک سلسـله قوانیـن یقینـی و علمـی دسـت یابند. نـه تنها در بررسـی 

موضوعـات مربـوط بـه علـوم طبیعـی، بلکـه در علـوم اجتماعـی نیز بایـد فـارغ از هرگونه 

 Ritzer,( پیش فـرض و داوری ارزشـی، فقـط بـه واقعیت هـای عینـی توجه داشـته باشـند

.)2001, p 35

پسـت مدرنیسـت ها، برخـلاف علم گرایـان، بجـای عینیت گرایـی بـر نظریـۀ »ذهنیت 

کیـد دارند. به عقیدۀ آنان انسـان موجود اجتماعی اسـت کـه در درون اجتماع  متقابـل«۲ تأ

و بـا فرهنگ هـا، اهـداف و ارزش هـای خاص خـود بزرگ می شـود. به همین دلیـل، در هر 

کاری اعـم از علمـی و غیر علمـی، پیش فرض ها و اهـداف خاص خـود را دارد و این امور 

 بـر مطالعـات و تحقیقـات وی اثـر می گـذارد )بهشـتی، 1۳89، ص۲8۲(. بـه قول 
ً
قطعـا

1. Objectivism
2. Intersubjectivity.
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نادینگـز: »هرگونـه کوششـی بـرای حـذف پیش داوری هـا و جهت گیری هـای ذهنـی خود 

.)Nodings, 1995, p 73(»مسـتلزم جهت گیـری ذهنی دیگـر اسـت

برخـلاف نظـر تجربه گرایـان افراطـی، بخصـوص پوزیتویسـت ها کـه روش مشـاهده 

 قطعـی می داننـد، پست مدرنیسـت ها معتقدند 
ً
حسـی را تنهـا روش معتبـر علمـی و کاملا

کـه مشـاهده و ادراک حسـی نمی توانـد مبنـای تردید ناپذیر باشـد؛ زیرا روشـن اسـت که 

مشـاهده یـک امـر بی طـرف و خنثی نیسـت. چنان کـه فیلسـوفانی همچون ویتگنشـتاین، 

پوپـر و هانسـون نیـز بیـان کرده انـد، مشـاهده یـک امـر »بارگیـری شـده« یـا »گرانبـار از 

نظریـه« اسـت؛ یعنـی آنچـه را بیننـده می بینـد و صورتـی را کـه از طریـق مشـاهده درک 

می کنـد، متأثـر از پیشـینۀ معرفتـی و ارزش هـای پذیرفته شـده بیننـده، اسـت. تـز دوهم و 

کوایـن بـا عنـوان »پیش فرض هـای کمکـی«، بیانگر این واقعیت اسـت که معرفت انسـان 

یـک شـبکۀ به هم پیوسـته اسـت کـه در تمـام مشـاهدات انسـان حضـور دارد و بـر آن اثـر 

.)Philips, 2000, 3, 8( می گـذارد

بـه عقیـدۀ آنـان واقعیت پیچیده تر از آن اسـت که ما تصـور می کنیم. واقعیـت امر عینی 

و از پیـش تعیین شـده نیسـت کـه به راحتـی در تفکر مـا ظاهر شـود، بلکه انسـان واقعیت 

را مطابـق نیازهـا، ارزش هـا و سـنت های فرهنگی خود شـکل می دهد. از ایـن رو، واقعیت 

یـک امـر برسـاخته اسـت کـه به هیچ وجـه نمی توانـد مسـتقل از ارزش هـای اجتماعـی 

باشـد، بلکه خـود یک امر اجتماعی و ناشـی از همین باورها اسـت )پورشـافعی، 1۳88، 

ص۲6(.

از منظـر پست مدرنیسـت ها، شـناخت از همـان آغـاز یـک فرآینـد تعاونـی و تعاملـی 

زندگـی گروهـی اسـت کـه در آن هرکـس دانـش خویـش را در چارچـوب مشـترک بـا 

فعالیتـی مشـترک در راه چیره گـی بـر دشـواری های مشـترک، شـکوفا می کنـد. بـه همیـن 

امـور نسـبی اند. زیـرا تمـام  از یکدیگـر متمایـز و  دلیـل محصـولات فرآینـد شـناختی 

جنبه هـای ممکـن هسـتی در دیـد گـروه قـرار نمی گیرنـد، بلکـه فقـط آن جنبه هایـی در 

میـدان دیـد آن هاسـت که مسـائل گروه از آن ناشـی می شـود. حتـی همین جهان مشـترک 

نیـز در دیدگاه هـای مختلـف، جلوه گری هـای متفاوت و متمایـز دارند )سـرمدی، 1۳90، 
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ص۲96(.

 
ً
از نـگاه پسـت مدرنیسـت ها، همـۀ موجـودات، دارای هویت هـای برسـاخته و دائمـا

درحـال دگرگونـی اسـت، به گونـه ای کـه هیچ گونـه هویت ثابـت بـرای آن ها وجـود ندارد. 

 حقیقـت یـک امـر سـاختنی اسـت، نـه کشـف کردنـی. بـه همیـن دلیـل در 
ً
زیـرا اساسـا

اندیشـۀ فلسـفی پسـت مدرن، علیت، ضرورت و کلیت فلسـفی جای خود را به شـانس، 

.)Nodings, 1995, p 73 تصـادف، اقبـال و غیره می دهد )فرمهینـی، 1۳89، ص118؛

ریچـارد رورتـی در کتـاب فلسـفه و آیینـۀ طبیعـت، اسـتدلال می کنـد کـه مشـکلات 

اصلـی فلسـفه مـدرن، عینیت گرایـی و واقع گرایـی آن اسـت. این ایـراد وی نه فقـط متوجه 

فلسـفه مـدرن، بلکـه به طریـق اولی متوجـه متافیزیـک و فلسـفه های ماقبل مدرن اسـت. 

در اندیشـۀ وی بـرای این که بر مشـکلات فلسـفی موجود فائـق آییم، بایـد از هرگونه اعتقاد 

به واقعیت عینی که باید مکشـوف واقع شـود، دسـت برداشـته و تفسـیر خود را از واقعیت 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_( بـه امر گسسـته و بی ثبـات تغییـر دهیـم

.)Rorty

)Relitvism( 3-بسبیت گرایی

پسـت مدرنیسـت ها، هر نـوع باور قطعـی، ثابت و جهان شـمول را رد می کننـد و بجای آن 

 متأثـر از فرهنگ هـا و ارزش هـای خـاص می دانند. 
ً
معرفت هـا را نسـبی، محلـی و کامـلا

آنـان حتـی قوانیـن ریاضـی را کلـی و جهان شـمول نمی داننـد، بلکـه آن هـا را شـبه کلی 

 Nodings, 1995,( می پندارنـد که نسـبت به سـایر گزاره ها از کلیت نسـبی برخوردارنـد

.)p 72

 براسـاس ایـن اندیشـه، هیچ یـک از پارادایم هـا موجه تـر از پارادایم های دیگر نیسـتند. 

چنان کـه لیوتـار، بـا اصطـلاح »توجیـه فراهنجاری علـم تجربی«، تأکید داشـت کـه باید 

نسـبت به داسـتانی که گفته شـده اسـت تـا علم تجربـی را به عنـوان یک چارچـوب تولید 

کننـدۀ معرفـت توجیـه کنـد، شـکاک باشـیم. او اصطـلاح مشـهور فراروایت هـا را مطرح 

کـرد تـا بـر این مطلـب تأکید کرده باشـد که هیـچ گونه نظریه، تفسـیر، برداشـت، معرفت 

و غیـره که ثابت و قطعی باشـد وجود نـدارد )تاجیـک، 1۳8۳، ص10۳، 10۵؛ فرامهینی، 
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.)Philips, 2000, p 3 1۳89، ص۲1-۲0؛

پسـت مدرنیسـت ها قایل انـد کـه هرچنـد باورهـا در ظاهـر آن قـدر می توانـد قـوی یـا 

مسـتحکم باشـد کـه فراتـر از یـک دیـدگاه و بـه صورت یـک نظریۀ قطعـی به نظر رسـند؛ 

امـا در واقـع همیـن باورهـای به ظاهـر مسـتحکم، می توانند باورهـای کاذب باشـند. زیرا 

آنچـه کـه در ظاهـر فهـم و درک قطعی به نظر می رسـد، می تواند در واقع سـوء فهم باشـد. 

حتـی باورهـای کـه بدیهـی بـه نظـر می رسـند، می تواننـد در واقـع کاذب باشـند. اولیـور 

کرومویـل ایـن اندیشـه را این گونـه بیان کرده اسـت: »بـرادران مـن از اعماق قلب از شـما 

تمنـا دارم کـه این گونه بیاندیشـید که ممکن اسـت در اشـتباه باشـید«. هوموریسـت. اچ. 

آل. مینکیـن نیـز گفتـه اسـت: »پرهزینه تریـن حماقت ها این اسـت که عاشـقانه به چیزی 

 Philips,(»کـه صـادق نیسـت، باور داشـته باشـیم. ایـن اصلی ترین شـغل انسـان اسـت

.)2000, p 4

پسـت مدرنیسـت ها، بشـدت متأثر از نظریۀ ابطال گرایی کارل پوپر هسـتند. کارل پوپر 

در یـک موقـف متضـاد بـا پوزیتویسـت ها، قائل بـود کـه اثبات گرایـی و حتـی تأییدگرایی 

قابـل قبـول نیسـت، بلکه باید یـک نظریه را تـا زمانی که ابطال نشـده، قبول کنیـم و بعد از 

آن کـه در اثر دلایل و شـواهد متقن تر، باطل شـد، از آن دسـت برداریم و نظریـۀ جدید را تا 

زمانـی که باطل نشـده اسـت، بپذیریـم. از این ایـدۀ کارل پوپر بـا عنوان »ایـده آل کنترلی 

یـا تنظیمـی« )ideal regulative(  یـاد شـده اسـت. به عبـارت دیگر اصـل ابطال پذیری 

.)Philips, 2000, p 3(بایـد بـر تحقیقات ما حاکم باشـد یا آن را کنتـرل کنـد

بـه عقیـدۀ پسـت مدرنیسـت ها، تـن دادن بـه خطاپذیـری نظریـه و انعطـاف نسـبت به 

نظریـات جدیـد، همچنیـن فـرا رفتـن از معرفت هـای پذیرفته شـده، مسـتلزم پویایـی و 

پیشـرفت نظام هـای تربیتـی خواهد شـد. همان گونـه که ابطال گرایـی پوپر نیز قائل اسـت، 

پـی بـردن بـه خطـای یـک نظریه ای کـه بـه آن بـاور داشـته ایم، یـک گام مترقی به حسـاب 

می آیـد. در پـی حقیقـت و معرفـت قطعـی بـودن راجـع به موضوعـات مهم ممکن اسـت 

بـه ناکامـی بـی انجامـد، اما تـرک کردن تحقیـق و پای فشـردن بر یـک نظریه، تـن دادن به 

 به صـورت یقینـی ناقص اسـت. در حالی کـه اگر بـه تلاش های 
ً
بـاوری اسـت کـه تقریبـا
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خـود جهـت کسـب معرفـت ادامه دهیـم و بـرای ارزش های مـورد قبـول دیگران بهـا قائل 

شـویم، بالاخـره ضعـف نظریۀ معرفتـی و نظام ارزشـی خـود را درک کرده و نظریـۀ بهتر و 

موجه تـری را جایگزیـن خواهیـم کرد. زیـرا انعطاف پذیری و جسـتجوهای جدیـد در حد 

بسـیار زیـاد موجب انکشـاف، خلاقیـت، نـوآوری و پویایی می گـردد. اندیشـمندان علوم 

تجربـی چـون به ضعـف و خطاپذیری خود اذعان نمودند و در پی ترقی و پیشـرفت بیشـتر 

بودنـد، بـه مطلـوب دسـت یازیدنـد. محققـان و معلمان علـوم تربیتـی نیز بایـد همچون 

محققـان علـوم طبیعـی از خطـا و آزمایـش و ابطـال نظریـۀ خـود هـراس نداشـته باشـند، 

بلکـه همـواره بـه پویایی و پیشـرفت بیندیشـند و ایـن مهم تنها زمانی دسـت یافتنی اسـت 

 Philips,( کـه نقدپذیـر و معتقـد به گفتمـان جمعـی باشـیم و از جزم گرایـی دوری کنیـم

.)2000

بنابرایـن، درحالی کـه مبنای نظریه های مـدرن در عرصهٔ مدیریت آموزشـی را پایداری، 

ثبـات و اطمینـان تشـکیل می دهـد، در رویکـرد پسـت مدرن، عـدم ثبات و عـدم اطمینان 

مبنـا قـرار می گیـرد. در ایـن رویکـرد بـه پیـروی از مکتـب پراگماتیسـم، پویایـی و تغییـر 

در کانـون توجـه قـرار دارد و مدیریـت آموزشـی خـوب آن اسـت کـه تجربه هـای گذشـته 

را بازسـازی کنـد و بـر معنـا و مفهـوم تجربه هـای آینـده بیفزایـد و آن هـا را هدایـت کنـد 

)سـرمدی، 1۳90، ص۲8۲، ۲9۵- ۲96(.

4-کثرت گرایی

پسـت مدرنیسـت ها، به پیـروی از کارل پوپـر معتقدند کـه حقیقت مطلق هرگـز فراچنگ 

انسـان نخواهـد آمد. جـان دیوی از ایـن نظریۀ پوپـر در کتاب منطق خـودش تحت عنوان 

»نظریـه ای تحقیـق« بهـره گرفـت و اصطـلاح »اسـتحکام و قاطعیـت موجه« را بـرای این 

مبنـا پیشـنهاد کـرد. موجـه بودن بـه این معنا اسـت که محقق بایـد طرف مقابـل را متقاعد 

کنـد کـه بـرای معقـول و قابل قبـول بـودن تحقیق شـواهد کافـی وجـود دارد. مـراد دیویی 

ایـن بـود که مـا باید بدنبـال باورهای باشـیم که بهتـر و به زبـان قانع کننده تر موجه باشـند، 

یعنـی باورهـای کـه به قدری کافـی قوی حمایت شـده باشـند که بتـوان با اعتمـاد کامل به 

آن هـا رفتـار نمـود. امـا موجه و بهتـر بودن بـه این معنا نیسـت که این بـاور و یـا این روش 
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.)Philips, 2000, p 4( یقینـی، تغییرناپذیـر و بی بدیل اسـت

منبـع واحـد و قطعـی بـرای معرفـت وجود نـدارد، بلکـه منابع گوناگـون بـرای باورها و 

معرفت هـا وجـود دارد. لـذا انسـان آزاد اسـت باورهایـی را بپذیـرد کـه احسـاس می کنـد 

»خـود اجتماعـی« و گـروه همسـان، او را بهتـر منعکـس می کنـد. گروه هـای اجتماعـی 

می تواننـد معرفت هـا و باورهایشـان را بـه تناسـب زمان، مـکان، فرهنگ، جنسـیت، نژاد و 

غیـره عیـار نمـوده و از باورهـای متنوعی کـه وجـود دارد ترکیب سـازگاری به وجـود آورند 

)پورشـافعی، 1۳88، ص۲9(.

پسـت مدرنیسـم تعلیـم و تربیـت مـدرن را بـه خاطـر توجـه بـه مرکـز و غفلـت از 

مرزهـا و حاشـیه ها مـورد انتقـاد قـرار می دهـد و ادعـای جهان شـمولی آنـان را در رابطـه 

 برخی 
ً
بـا قانون منـدی تاریـخ، اروپـا محـوری، جهانی سـازی و غیـره رد می کننـد. اساسـا

از پسـت مدرنیسـت ها، همچـون هنـری ژیـرو، عنـوان نظـام تربیتـی خـود را نظـام تعلیم 

و تربیـت مـرزی گذاشـته اند. در ایـن نظـام اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه معلمـان در داخـل 

مرزهـای اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی زندگـی می کننـد کـه چندگانـه و متکثـر اسـت 

ص1۲8(.  ،1۳89 )فرمهینـی، 

آنـان در مقابـل سیاسـت »جهانی سـازی« و شـعار »جهانی شـدن« غـرب، سیاسـت 

دفـاع از »محلی گرایـی« و شـعار »بومی گرایـی« را مطـرح می کننـد و معتقدنـد کـه هدف 

اصلی جهانی سـازی، اسـتعمار و اسـتثمار کشـورهای فقیر اسـت. این هدف تربیتی پست 

مدرنیسـم از همـان ایـدۀ آنـان مبنـی بـر کثرت گرایـی، توجـه بـه دیگـری و احتـرام به همۀ 

فرهنگ هـا و نظام هـای ارزشـی ناشـی می شـود )پورشـافعی، 1۳88، ص۳۵(.

بـرای  کـه  آمریـکا  سـرکردگی  بـه  غربـی  جوامـع  مدرنیسـت ها،  پسـت  اعتقـاد  بـه 

یک سان سـازی فرهنگـی و جهانی سـازی تـلاش می کننـد، اوضـاع کنونی تعلیـم و تربیت 

را ضـروری و تغییرناپذیـر می داننـد و تأکید دارنـد که معلمان باید تابع همین نظام باشـند. 

درحالی کـه مـدارس بایـد سـنگرهای مهـم جهـت ایجـاد تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی 

باشـند و معلمـان و فراگیـران بایـد نقـش و مسـئولیت خـود را در قبـال ایجـاد تغییـرات و 

نجـات دادن جهان از سـلطه ایفـا نمایند. مدیریت آموزشـی باید تعلیم و تربیـت را در این 
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راسـتا سـوق دهد که احسـاس مسـئولیت اجتماعـی در برابر دیگـران، از جمله کسـانی که 

بـر روی حواشـی زندگـی اجتماعی قـرار دارند و به عنوان »بیرونی ها« شـناخته می شـوند، 

تقویـت کنـد. بـه عبـارت دیگـر، هـدف رشـد هویت هـای متکثـر دانش آمـوزان اسـت تا 

بتواننـد بـا نابرابری مبارزه کنند و حقوق اساسـی انسـانی را گسـترش دهنـد تعلیم و تربیت 

بایـد تـلاش کنـد کـه کثرت گرایـی و پذیـرش فرهنگ هـای مختلـف را در درون فراگیـران 

نهادینـه نمـوده و از ایـن طریـق هم پذیری اجتماعـی را در جامعه گسـترش دهـد )اوزمن، 

1۳86، ص4۳4؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲87؛ رهنما، 1۳88، ص1۲؛ پورشافعی، 1۳88، 

ص۳4(.

5-ضدیت با جزم ابدیشی و مبناگرایی

تـا پایـان قـرن نوزدهـم میـلادی در غـرب همـۀ نظام هـای معرفتـی اعـم از عقل گرایـی و 

تجربه گرایـی بـا شـاخه های مختلفـی کـه داشـتند، مبناگـرا بودنـد. دکارت کـه از رهبـران 

عقل گرایـی به حسـاب می آیـد، بـا شـک دسـتوری خود در پـی یافتـن مبنای مطمئـن برای 

معرفـت بـود. چنان کـه جـان لاک نیـز بـه عنـوان پـدر تجربه گرایـی، ماننـد دکارت درپی 

یافتـن مبنای مسـتحکم بـرای معرفت بود. امـا از اوایل قرن بیسـتم نظریه های شـناخت به 

تدریـج بـه سـمت ضـد مبناگرایی تمایـل پیـدا می کند تـا این که در نیمـۀ دوم قرن بیسـتم، 

توسـط پسـت مدرنیسـت ها ضدمبناگرایـی خـودش یـک مبنـا قـرار می گیـرد. البتـه ضـد 

مبناگرایـان نقـش عقـل و تجربه هردو را در شـکل گیری معرفـت مهم می داننـد، اما مبنای 

 Philips,(مبناگرایـی را قبـول ندارنـد 
ً
معرفـت را نـه عقـل می داننـد و نـه تجربـه و اساسـا

.)2000, p 6

پسـت مدرنیسـم بـه ایـن دلیل که بـا مبناگرایـی و جزم گرایی مخالف اسـت، بـا هرگونه 

نظـام و اندیشـه ای کـه خود را مرجـع فراگیر و زوال ناپذیـر می دانند، نـگاه خصمانه دارند و 

بشـدت از آمـوزش و پـروش چند فرهنگـی حمایت می کننـد. در این رویکرد، بـا توجه به 

برسـاخته بـودن حقیقـت و معرفت، بایـد هرگونه جزم گرایـی و اقتدارگرایـی را در آموزش و 

پـرورش کنـار زده و متربیـان همسـاز با فرهنـگ و ارزش هـای اجتماعی خـود آن ها تربیت 

کنیـم. بایـد تـلاش نمـود از طریـق تعلیـم و تربیـت، فرهنـگ تحمل دیگـران، یعنـی »هر 
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آنچـه را بـرای خـود روا مـی داری بـرای دیگـران نیز روا داشـته بـاش« را در جامعـه نهادینه 

کـرد. گفتمـان اجتماعـی که از روش های تربیتی مهم پسـت مدرنیسـم به حسـاب می آید، 

پدیدآورنـدۀ احسـاس مسـئولیت اجتماعـی در برابـر حاشیه نشـین ها و بیرونی هـا اسـت. 

 حاشیه نشـین های جغرافیایـی، بلکـه حاشیه نشـین های 
ً
مـراد از حاشیه نشـین ها نـه لزومـا

پورشـافعی، 1۳88،  )بهشـتی، 1۳89، ص۲87؛  اجتماعی انـد  و  اقتصـادی  فرهنگـی، 

ص۳۳(.

 اسـتنتاج بایدها از هسـت ها و ارجـاع ارزش ها 
ً
پسـت مدرنیسـم بـا نفی مبناگرایی، اولا

 مهم تریـن اصل تربیتـی را پرهیـز از جزم گرایـی، توجه به 
ً
بـه باورهـا را قبـول ندارنـد و ثانیـا

نظـرات شـاگردان و گفتگوهـای انتقـادی در کلاس درس می دانـد. معلمان نبایـد باورها و 

ارزش هـای پذیرفته شـدۀ خـود را به فراگیـران دیکتـه نمایند، بلکه بایـد به فراگیـران اعتماد 

و احتـرام داشـته و بـرای باورهـا و اظهار نظر آنان ارج فراوان قائل باشـند )بهشـتی، 1۳89، 

ص۲90؛ فرمهینی، 1۳88، ص1۲8(.

6-ضدیت با سوبژکتیویسم

از مبانـی معرفت شـناختی پسـت مدرنیسـم، خـارج کردن فاعل شناسـای دکارتـی، کانتی 

و هگلـی از نقطـۀ مرکـزی و در مقابـل توجـه جـدی بـه ابـژه و نقـش عوامـل فرهنگـی و 

اجتماعـی در شـکل گیری معرفـت اسـت. درحالی کـه دکارت، کانـت، هـگل و پیـروان 

آنـان معتقـد بودنـد کـه انسـان تنها فاعل شناسـا اسـت که بـه دلیـل برخـورداری از عقل، 

می توانـد واقعیـت را بشناسـد و یا بازنمود آن را به صورت قاطع و روشـن درک کند، پسـت 

گاه و عوامل  مدرنیسـت ها، محوریت انسـان را در ادراک رد می کنند و برای مسـائل ناخودآ

فرهنگـی و اجتماعـی نقـش اصلـی را قائـل می شـوند. آنـان همان گونـه کـه جزم گرایـی و 

عینیت گرایـی تجربه گرایـان را رد می کننـد، ادراکات ذاتـی دکارت، عقـل آفرینش گر کانت 

و روح کلـی هـگل را نیـز رد می کننـد. از دیـدگاه آنـان پرداختـن بـه بحث هایـی از قبیـل 

 مأیوس کننده 
ً
ماهیـت معرفـت، منابع معرفت، معیارهـا و ابزارهای معرفـت و غیره، کامـلا

و بی فایـده اسـت. لـذا بجـای آن بایـد از روابط متقابـل معرفت و قـدرت، سـودبرندگان و 

ضررکننـدگان از معرفـت و نـوع زبانـی کـه در میـان اربـاب معرفـت پدیـد می آید، سـخن 



ی
زش

مو
ت آ

ری
دی

ه م
ن ب

در
ت م

س
د ش

کر
وی

ی ر
خت

شنا
ت 

درف
ی م

باب
د م

 بق
ی و

رس
بر

27

 noddings, گفـت )پورشـافعی، 1۳88، ص۲۵-۲4؛ فرمهینـی، 1۳89، ص19-18؛

.)1995, p 72

یت آموزشی بقاط قوت رویکرد شست مدرن به مدیر

رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت آموزشـی یـک سلسـله نقـاط مثبـت دارد کـه در ضمن 

بیـان آراء و دیدگاه هـای آنـان مـورد اشـاره قـرار گرفـت و مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از:

1-ترویج روحیۀ ضد »جهانی سازی« و مبارزه با سلطۀ فرهنگی غرب؛

علم گرایی،  سوپژیکتویسم،  همچون  موضوعات  در  مدرنیسم  کشیدن  چالش  ۲-به 

تاریخ گرایی، غرب گرایی و غیره؛

۳-مبارزه با ایده های دگم و جزم گرایانۀ پوزیتویستی حاکم بر جهان غرب؛

4-عدالت طلبی و تأکید بر احقاق حقوق حاشیه نشین ها؛

۵- توجه دادن به خطرات رسانه ای، تسلیحاتی، اطلاعاتی، نظامی و محیط زیستی؛

7-تأکید بر پویایی، پیشرفت، انتقاد، خلاقیت و همگامی نظام های تربیتی با تغییرات 

اجتماعی؛

نیازهای سیاسی و اجتماعی و بیرون آوردن  به  8-تأکید بر نظام های تربیتی معطوف 

تعلیم و تربیت از حالت انزوا و تأثیرپذیری صرف؛

تفاوت های  به  توجه  و گفتگو در کلاس های درس، همچنین  نقد  به  توجه جدی   -9

فردی فراگیران؛

01-تأکید بر تحمل و رواداری نسبت به نظرات مخالف.

درواقـع، پسـت مدرنیسـم از آن رو کـه کوششـی در جهـت بازشناسـی معضـلات و 

بن بسـت های تعلیـم و تربیـت مـدرن اسـت، حرکتـی مـورد توجـه بـه شـمار می آیـد.

ین بقاط ضدف بگاه شست مدرن به تدلیم و تربیت ارزش ها مهم تر

رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت آموزشـی، به رغـم امتیازاتـی کـه دارد از نقـاط ضعـف 

اساسـی نیـز رنـج می برد. در این نوشـتار تـلاش می شـود، مهم ترین نقاط ضعف اساسـی 

کـه مربـوط بـه مبانی معرفت شـناختی پست مدرنیسـم اسـت، بیـان گردد.
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1-بسـبی گرایی: از مشـکلات اساسـی تفکر پسـت مدرن انکار حقایق مسـلم و عینی، 

معرفت هـای بدیهـی و وجدانـی و ارزش هـای فطـری اسـت. درحالی کـه وجـود برخـی 

حقایـق عینـی و خطاناپذیـری برخـی از معرفت ها، همچنیـن عقلی و فطری بـودن برخی 

ارزش هـا بـر هیـچ فـرد عاقـل و منصـف قابـل انـکار نیسـت. بی توجهی نسـبت بـه امور 

بنیـادی، همچـون خانـه سـاختن بـر مسـیل اسـت کـه هسـتی و سـرمایه های گران سـنگ 

انسـان را بـه سـوی ویرانـی و نابـودی سـوق می دهد.

کیـد دارنـد کـه پذیـرش نگـرش نسـبی گرایانه  2-خودشـکنی: پسـت مدرنیسـت ها تأ

 
ً
نسـبت بـه هسـتی، معرفـت و ارزش هـا بـه معنـای داشـتن یـک معرفـت و ارزش مطلقـا

صـادق نیسـت. یعنـی آنان پارادوکسـیکال و خودشـکن بـودن نظریۀ خـود را منکرنـد، اما 

 در دام 
ً
واقعیـت امـر این اسـت که آنان از پسـت مدرنیسـم یک ایدئولوژی سـاخته و عمـلا

 زبـان پسـت مدرنیسـت ها در دفـاع از 
ً
جزم گرایـی و مطلق گرایـی گرفتـار آمده انـد. اساسـا

نظریـات خودشـان از سـویی زبـان کلیت و اطلاق اسـت و از سـویی دیگر آنـان در عمل 

می کوشـند، حقانیـت و عقلانـی بـودن نظریـۀ خـود را بـرای دیگـران بقبولاننـد. از پسـت 

مدرنیسـت ها می تـوان پرسـید شـما که منکـر حقیقت و عقلانیت هسـتید، چگونـه نقدها 

و رویکردهـای خـود را عقلانـی و حقیقـی می دانیـد؟ اگـر هیـچ اصـل کلـی و هیچ گونـه 

فراروایتـی وجـود نـدارد، خـود ایـن اصـل چـه حکمـی دارد؟ آیا خـود این مدعـا مطلق و 

کلـی اسـت، یـا مقیـد و نسـبی؟ اگـر ادعـای پسـت مدرنیسـت ها مبنـی بـر این کـه هیچ 

اصـل یقینـی و ضـروری در کار نیسـت، صـادق باشـد، اولین بنای کـه متزلزل می شـود و 

 پسـت مدرنیسـت ها به این 
ً
فرومی ریـزد، اندیشـۀ پسـت مـدرن اسـت. در حالی کـه قطعا

لازمـۀ منطقی اندیشـۀ خـود ملتزم نیسـتند.

3-گسسـت »هسـت« و »بایـد«: پسـت مدرنیسـم همان گونـه کـه واقعیت هـای ثابت 

و عینـی را انـکار می کننـد، رابطـۀ هنجارهـا و ارزش هـا بـا واقعیت هـا را نیز قبـول ندارند. 

ایـن امـر موجب می شـود کـه هنجارهـا و ارزش هـا، در حد امـور اعتباری محـض و تابع 

سـلایق، امیـال و قراردهـای اجتماعـی تنـزل پیـدا نمـوده و هرگونه پشـتوانۀ محکـم عینی، 

معرفتـی و منطقـی را از دسـت بدهـد. روشـن اسـت کـه این گونـه بایدهـا و نبایدهـا، از 
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بـا  انسـان ها  تأثیرگـذاری در کمـال  و  انگیزشـی  نظـر  از  جهـات مختلـف، بخصـوص 

مشـکلات جـدی مواجـه اسـت. چنیـن نظـام تربیتـی و بایدهـا و نبایدهایـی کـه از امـور 

اعتبـاری محـض به شـمار می روند، چگونـه می توانند نقش سـازندۀ اخلاقـی و تربیتی در 

زندگـی موجـود حقیقـی به نـام انسـان ایفـا نمایند؟

4-سـلبی بگری صرف و عدم ارائۀ راهکار: پسـت مدرنیسـت ها آن قدر در سـلبی نگری 

 
ً
و تخریـب افـراط می کننـد کـه از سـویی از جنبه هـای مثبـت نظریه هـای مخالـف کامـلا

 راهـکاری ارائـه 
ً
غفلـت می کننـد و از سـویی دیگـر بـه انتقـاد بسـنده کـرده و معمـولا

نمی دهنـد. غلبـۀ جنبه هـای عاطفـی و احساسـاتی بـر پسـت مدرنیسـت ها موجب شـده 

اسـت کـه آنـان بناها را یکی پـس از دیگری خـراب کنند، بدون این که سـرپناهی بسـازند. 

آنـان انسـان را در برهوتـی رهـا می کننـد، بدون این کـه مقصد و راه رسـیدن به مقصـد را به 

وی نشـان دهنـد و حتـی بـدون این کـه بـه راه و مقصـدی اعتقادی داشـته باشـند. درنتیجۀ 

محصـول آن جز آنارشیسـم فکـری و فرهنگی و در نتیجه سرگشـتگی مطلق انسـان چیزی 

دیگـری نخواهـد بود.

5-توجـه افراطـی بـه رابطه مدرفـت و قدرت: هرچند کـه تأثیرپذیری معرفـت از قدرت 

و نقـش قـدرت در جهت دهـی و شـکل گیری برخـی از نظام هـای فکـری و معرفتـی، بـه 

صـورت فی الجملـه، قابـل انـکار نیسـت، امـا اعتقاد بـه این که تمـام معرفت ها برسـاخته 

و نشـئت گرفته از نظـام سـلطه اسـت، دور از حقیقـت و غیـر قابل قبول می باشـد. چنان که 

توجـه بـه نقش آفرینی نظام های تربیتـی، مدارس، معلمان و فراگیران در مسـائل سیاسـی-

اجتماعـی یـک ضرورت اسـت، اما افراط در سیاسـی کردن مـدارس و نظام هـای تربیتی، 

 ممکن اسـت به سیاسـت زده کـردن مدارس، 
ً
بسـیار خطرنـاک بـه نظر می رسـد. زیـرا اولا

 ،
ً
معلمـان و دانش آمـوزان و بیـرون بردن آنـان از فضای درسـی و مطالعاتی بیانجامـد؛ ثانیا

سیاسـت زده کـردن ایـن نهاد در مـواردی موجـب دخالت دادن بی جای مسـائل سیاسـی-

اجتماعـی در مسـائل علمـی و تربیتـی شـده و در عمـل به مانع بـزرگ برای پیشـرفت های 

، بر خـلاف نظـر پست مدرنیسـت ها، ممکن 
ً
علمـی و تربیتـی تبدیـل خواهـد شـد؛ ثالثـا

اسـت بـه تحمیـل و دیکتـه کـردن ارزش هـای مـورد قبـول گـروه حاکم بـر نظـام تربیتی و 
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منجر شـود. فراگیران 

6-کثرت گرایـی افراطـی: هرچنـد توجـه بـه خـورده فرهنگ هـا، تفاوت هـای فـردی، 

کیـد بیـش از حـد بـر تفاوت هـا چـه  جنسـیتی و غیـره ضـروری بـه نظـر می رسـد، امـا تأ

در ارتبـاط بـا افـراد و چـه در ارتبـاط بـا فرهنگ هـا و ارزش ها، مانـع از توجه نهـاد تعلیم و 

تربیت به مشـترکات فراوان جوامع انسـانی می شـود. بـه عبارت دیگر، پست مدرنیسـت ها 

 بـه نادیده گرفتن نقـاط مشـترک و بدیهی که بـدون تردید 
ً
بـا افـراط در کثرت گرایـی، عمـلا

فرازمانـی و فـرا مکانی انـد و در نتیجـه بـه فراموشـی گذشـته ها و گسسـت نسـل ها دعوت 

می کنـد. در حالـی که این گسسـت برای جامعۀ انسـانی بسـیار مهلک و خطرناک اسـت.

و  اندیشـه ها  دارای  بحـدی  مدرنیسـت ها  پسـت  ابسـجام:  عـدم  و  7-گسـیختگی 

 متضاد هسـتند که در عمل آنان را به سـختی می تـوان زیر عنوان 
ً
نظریـات پراکنـده و احیانـا

پست مدرنیسـم گردهـم آورد. در مـواردی اختلاف نظـر به حدی جدی اسـت که یکدیگر 

را نفـی می کننـد. هرچنـد آنان بـه دلیل طرفـداری از کثرت گرایی ممکن اسـت ایـن امر را 

امتیـازی بـرای خـود تلقی کننـد، اما افـراط در کثرت گرایی، انسـان را گرفتار سرگشـتگی و 

حیـرت می کنـد و حتـی بـرای آنـان نیـز خوش آیند نخواهـد بود.

8-گرفتـار آمـدن در دام آبارشیسـم مدرفتـی و تربیتـی: فروپاشـی نظام هـای معرفتـی و 

سسـت شـدن پایـگاه و جایـگاه منابـع معتبـر معرفتـی، سـبب هرج ومـرج در عرصه هـای 

مختلـف زندگـی می شـود. پست مدرنیسـم بـا قداسـت زدایـی و نفـی منابـع و روش های 

معتبـر معرفتـی، در عمـل فراگیـران را بـه پیـروی از هواهـای نفسـانی آنان سـوق می دهد. 

بـه عبـارت دیگـر پست مدرنیسـم بـا ساخت شـکنی و متزلزل کـردن مبانی و سـاختارهای 

 تربیـت را از بیـن می برند. زیرا 
ً
عینـی و مفهومـی کـه نقش کلیـدی در تربیت دارنـد، عملا

اگـر هیـچ مبنای وجود نداشـته باشـد،  آدمـی می تواند بـه هـر کاری مبادرت کنـد. در این 

صـورت تربیـت معنایـی قابـل قبولی نخواهد داشـت.

جمع بندی و نتیجه گیری
پست مدرنیسـم چـه جریـان فکـری متضاد با مدرنیسـم یـا نسـخۀ جدید و بازسازی شـدۀ 
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مدرنیسـم باشـد، اساسـی ترین شـعار آن، هنجارشـکنی و شکسـتن هرگونه »فـرا روایت« 

اسـت. از این رو، سخن گفتن از مبانی معرفت شـناختی مدیریت آموزشی پست مدرنیسم، 

بـه ظاهـر نوعـی تناقض گویـی به نظـر می رسـد، اما چـون یک سلسـله مدعیـات معرفتی 

دارنـد و از مبنـای پست مدرنیسـتی خود، بـه صورت جزمـی دفاع می کنـد، می توان گفت 

کـه ایـن جنبش در پی ترویـج نظام معرفتی خـود در جامعه می باشـند. درواقـع از آنجائی 

کـه فلسـفه را تنهـا بـا فلسـفه می تـوان نقـد و رد کـرد، مدعیـات ایـن جنبـش، بـه صورت 

خواسـته یـا نخواسـته، مبتنـی بـر یـک سلسـله مبانـی فلسـفی اسـت، چنان کـه در عرصه 

عمـل نیـز به یـک ایدئولوژی تبدیل شـده اسـت.

از  عینیت گرایـی  و  مبناگرایـی  بـا  ضدیـت  همچنیـن  نسـبیت گرایی،  و  کثرت گرایـی 

به حسـاب  مختلـف  حوزه هـای  در  پست مدرنیسـم  معرفت شـناختی  مبانـی  مهم تریـن 

می آیـد. پست مدرنیسـت ها، در همیـن راسـتا منزلـت معرفتـی عقـل و دیگـر ابزارهـای 

 روشـن 
ً
اداراکات بدیهـی و کامـلا بـرای  بـه شـدت نقـد می کننـد و  انسـان را  معرفتـی 

 همـۀ حقایـق و واقعیت هـا را سـیال و 
ً
هیچ گونـه ارزشـی قائـل نیسـتند. زیـرا آنـان اساسـا

برسـاختۀ عوامـل بیرونـی و اجتماعـی می پندارنـد. چنان کـه نـه تنهـا هیچ گونـه قداسـتی 

بـرای الگوهای دینـی و تربیتی و همچنین دسـتورالعمل های دینی و اخلاقی قائل نیسـتند، 

بلکـه بـا هرگونـه مرجعیـت و الگوپذیـری سـر سـتیز هـم دارنـد. به همیـن دلیـل، نهادینه 

کـردن کثرت گرایـی و نفـی هرگونـه مرجعیـت و اقتدارگرایـی، تقویـت روحیـۀ خودآئینی و 

خودسـامانی در فراگیـران را از مهم تریـن اهـداف مدیریـت آموزشـی، می داننـد. چنان کـه 

پرهیـز از هرگونـه جزم گرایـی، توجه به سـیالیت و پیشـرفت و مخالفت بـا مرزهای تصنعی 

بیـن علـوم مختلـف را از اصـول مدیریت آموزشـی خـود قلمـداد می کنند و بـر آزادی های 

کیـد دارند. آنـان برای رسـیدن به  فـردی بـه عنـوان مهم تریـن اصـل در تعلیـم و تربیـت، تأ

اهـداف خـود، روش های همچون گفتگو، هنجارشـکنی، اسـتفاده از رسـانه و مخالفت با 

هرگونـه سیسـتم گرایی را در پیـش گرفته انـد. در تدویـن برنامه های درسـی نیز، بـر رویکرد 

پلورالیسـتی و توجـه بـه تفاوت های فـردی، توجه به مسـائل سیاسـی-اجتماعی و اجتناب 

کیـد دارنـد. از نخبه گرایـی تأ
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رویکـرد پست مدرنیسـت ها بـه مدیریـت آموزشـی، به رغـم نقـاط قـوت و جنبـۀ ضـد 

امپریالیسـتی کـه دارد، از نقـاط ضعـف فـراوان نیـز رنـج می بـرد. مهم تریـن نقـاط ضعف 

ایـن نـگاه، نداشـتن مبانـی متقـن و قابـل دفـاع عقلـی، سـتیز بـا واقعیت هـای تکوینـی، 

معرفت هـای یقینـی و ارزش هـای جاودانـی اسـت کـه موجـب گسـیختگی اندیشـه های 

پسـت مدرنیسـتی و گرفتـار آمـدن در دام تضادهـا و حتـی تناقضات آشـکار شـده اسـت. 

 سـلبی، تنهـا به نقـد و تخریـب می پردازند، 
ً
پسـت مدرینسـت ها بـا اتخـاذ رویکـرد صرفا

امـا راهـکار و نظریـات بدیـل ارائـه نمی دهنـد. چنان کـه بـا تأکید افراطـی بـر تفاوت ها و 

خرده فرهنگ هـا از اشـتراکات فرهنگـی و اخلاقـی ملت هـا و مکتب هـا غفلـت می کننـد. 

ایـن جنبـش و یـا مکتـب فکـری، در نهایت منجـر به آنارشیسـم اخلاقـی و تربیتی گشـته 

و برآینـد پیـروی از آن حیـرت و سـردرگمی فراگیـران و فـرو غلطیـدن جامعـه در باتـلاق 

ازهم گسـیختگی خواهـد بـود.
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